                                                       فایل 122 B
مدت فایل : 36.52 دقیقه

مجری و مفسر : پانویس

جلسه آنلاین
                         موضوع : مثل قانع شدن آدمی به دنیا و حرص او در طلب دنیا و غفلت او از         دفتر چهارم، بیت 1045     
دقیقه 0.00 :
نیکفر پرسید : در مورد نحوه ارتباط با روم و .....

دقیقه 7.00 : 

 

مثل قانع شدن آدمی به دنیا و حرص او در طلب دنیا و غفلت او از دولت روحانیان کی ابنای جنس وی‌اند و نعره‌زنان کی یا لیت قومی یعلمون ( ای کاش قوم من میدانستند )
 
آن سگی در کو گدای کور دید                      حمله می‌آورد و دلقش ( لباس) می‌درید

گفته‌ایم این را ولی باری دگر                       شد مکرر بهر تاکید خبر

کور گفتش آخر آن یاران تو                          بر کهند این دم شکاری صیدجو
کور به سگ گفت، یاران تو الآن در کوه به دنبال شکار هستند .... 

قوم تو در کوه می‌گیرند گور                         در میان کوی می‌گیری تو کور

ترک این تزویر گو شیخ نفور                         آب شوری جمع کرده چند کور
این حقه بازی را کنار بگذار ای رئیس زشتها، تو همچون آب شور و بی ارزشی هستی که چند کور را دور خود جمع کردی

کین مریدان من و من آب شور                     می‌خورند از من همی گردند کور
اشاره به کسانی که از خود هیچ مایه‌ای ندارند و کسانی را دور خود جمع میکنند و عمر آنها را تباه مینمایند ..... 

آب خود شیرین کن از بحر لدن                     آب بد را دام این کوران مکن
درون خود را از دریای حقیقت درست کن و با دانستن‌های ظاهری برای دیگران دام درست نکن ....

دوستان دقت کنند که این ایرادها منحصر به دسته خاصی از افراد نیست و ما باید خودمان و درون خود را مخاطب این گفته‌ها بدانیم و .......

مثلا ما درونا جستجوگر جلب توجه دیگران هستیم ....

دقیقه 10.50 :
خیز شیران خدا بین گورگیر                         تو چو سگ چونی بزرقی کورگیر
برخیز ببین که مردان خدا به دنبال شکار حقیقت هستند و آن موقع تو چگونه مثل سگ با حقه و فریب خودت و دیگران را گرفتار میکنی ........
 دقیقه 11.30 :
یکی از چیزهایی که خیلی مهم است این است که انسان به دنیا و زندگی یک نگاه عام داشته باشد ...... مثل تمثیل " باز " که مولانا میآورد، دارای یک نگاه از بالا باشیم ....... و به طور مشخص، تمامی حرف و سخنهای مایه دار همیشه انسان را به تفکر در آسمانها و زمین فرا خوانده‌اند ..... که باعث باز شدن دید انسان میشود و دیگر موضوعات پیش پا افتاده و ذلیل برای او مهم نخواهد بود و .......

دقیقه 12.30 :
گور چه از صید غیر دوست دور                     جمله شیر و شیرگیر و مست نور
اگر از این پستی ها رها شوی ، گور که چیزی نیست، دیگر شکارچی دوست و حقیقت خواهی شد .....  کمال معنوی پیدا کرده و از حقیقت مست و بیخود خواهی شد .....

در ضمیر ما نمیگنجد به غیر دوست کس

هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس
البته باید تذکر داد که این بیت برای توجه ذهن است و دقت کنید که حقیقت را نمیشود شکار کرد و .......
آنچه ارزد صید را عشق است و بس

لیک او کی گنجد اندر دام کس

تو مگر آیی و صید او شوی

دام بگذاری به دام او روی
دقیقه 15.30 :
در نظاره صید و صیادی شه                         کرده ترک صید و مرده در وله (حیرت و سرگشتگی )
شکارچی در اینجا مقهور شکار میشود و در حیرت و حیرانی حاصل از دیدن حقیقت، صید کردن را فراموش میکند ..... مثل داستان یوسف و زلیخا و دعوت زلیخا زنان مصر را برای دیدن یوسف و ...... بریدن دستان به جای میوه ........
مثالی که آقای پانویس از کمین کردن گربه برای شکار میآورد ........... و حالت و تمرکز و یکی شدن آن با موضوع شکار ....
دقیقه 18.25 :
هم‌چو مرغ مرده‌شان بگرفته یار                   تا کند او جنس ایشان را شکار
مانند پرنده مرده یا ماکت پرنده که شکارچی  در دام میگذارد و به وسیله آن هم نوعان آن پرنده را به دام میکشد ، حقیقت هم افراد زنده به فطرت را که مرده به نفس هستند نمونه میکند و دیگران را که از حقیقت بیخبرند به دام میکشد که شکار عشق شوند ....

مرغ مرده‌ش را هر آنک شد شکار                چون ببیند شد شکار شهریار

گوید او منگر به مرداری من                         عشق شه بین در نگهداری من

من نه مردارم مرا شه کشته است               صورت من شبه مرده گشته است
و هر کس به واسطه آن مرغ مرده ( یا آن فردی که در فطرت خود زندگی میکند ) شکار شد و به دام افتاد، وقتی دقت کند میبیند که شکار شاه حقیقت شده و آن ماکت یا مرغ مرده میگوید من از صورتها مرده‌ام  و به حقیقت زنده ، پس به ظاهر من نگاه نکن ......  باید درون را ببینی ...
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 
هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده‏اند مرده مپندار بلكه زنده‏اند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى‏شوند
دقیقه 21.30 :
جنبشم زین پیش بود از بال و پر                  جنبشم اکنون ز دست دادگر
معنی باطنی این بیت این است که من قبل از این با خوداشعاری و جنبش‌های فکر، حرکتی ظاهری داشتم ..... اما حیات حقیقی که الآن دارم و حرکت و انرژی درونی من از اصالت و فطرت درونی من برمیخیزد .......  
طفل تا گیرا و تا پویا نبود

مرکب‌اش جز گردن بابا نبود

چون فضولی کرد و دست و پا نمود

در عنا افتاد و در کور و کبود

جانهای خلق پیش از دست و پا

میپریدند از وفا اندر صفا
دقیقه 24.14 :
جنبش فانیم بیرون شد ز پوست                 جنبشم باقیست اکنون چون ازوست
تمام آن حرکات بیهوده که فانی بود رفت و حیات حقیقی من که همیشه و ابدی وجود دارد از حقیقت است ...

دقیقه 25.20 :
خانم ایمان گفت : در مورد اشاره حضرت محمد در زمان بازگشت از جهاد و........... اینکه چگونه یک شخصی در مرتبه پیام آوری میتواند بجنگد و دست به کشتار انسانها بزند ....

دقیقه 28.20 :
پاسخ : در ابتدا که باید گفت سوال شما از بحث ما خارج است ...... اما ......... انسان معنوی و انسانی که در فطرت خود هست، نمیتواند حتما انسانی مهرطلب باشد و .... در مقابل برخورد خشن شما ..... و فطرت لزوما .......
دقیقه 32.00 : 

موسیقی پایان فایل .......  طنبور .. و آواز ..... 
فهرست موضوعات :

دفتر چهارم مثنوی
حرص و طلب دنیوی

شیخ ریایی

کوری نفس

مرید خام

جلب توجه دیگران

دوست داشتنی بودن

نمایش دانائی

نگاه از بالا به هستی

مرده از نفس

زنده به حقیقت

مشاهده کننده

مشاهده شونده

شکار و شکارگر

حیرت و حیرانی

شکار عشق شدن

در دام حقیقت رفتن

زنده بودن بعد از مرگ 

فطرت و جنگیدن

